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  آله دال فک                                     ٢٠٠۴پنجم مارس 

                  استآگاهی سر آغاز آزادی                                 

   االله داستان سليمان نبی ودزد یدن ملکه سبا آمده درکلام                

  وهمانا ما به داود وسليمان مقام دانش عطا کردیم١۴آیه زیر)النمل(بيست وهفتم  سوره    
   آن گفتند ) بشکرانه(که

االله را که مارا بر بسياری از بند گان باایمانش فضيلت وبرتری عطا  ستایش وسپاس
بمردم گفت که مارا )ومقام سلطنت وخلافت یافت(که وارث ملک داود شد وسليمان)١۵(فرمود
ازاالله (وازهرگونه نعمت عطا کردند این همان فضل وبخشش آشکار است  مرغان آموختندزبان 
سليمان ازگروه جن وانس ومرغان هرسپاهی تحت فرمان ریيس خود   وسپاهيان١۶) متعال

چون جلال ) پيشوای موران(تاآنجا که به وادی مورچگان رسيد موری ١٧دررکابش حاضرآمدند 
اهده کرد گفت ای مورچگان همه به خانه های خوداندرروید مبادا آنان مش سليمان وسپاه عظيم
 سليمان از گفتار مور بخندید وگفت پروردگارا ١٨ندانسته شما را پایمال کنند  سليمان وسپاهش

توفيق شکر نعمت خود که به من وپدر من عطا فرمودی عنایت فرما ومرا به عمل صالح  مرا
موفق بدار ومرابه لطف ورحمت درصف بند گان ) سند نداگرچه خلق نپ(که تو به پسندی خالصی

هد (جویای حال مرغان شد ) ازميان سپاه خود( وسليمان ١٩شایسته ات داخل گردان  )خاص(
هد هد کجاشد که به حضور نمی )  به ریيس مرغان عقاب گفت رادرمجمع مرغان نيافت هد

) ن عذر بی رخصت غایب شدهچنانچه بدو٢٠(بلکه بی اجازه من غيبت کرده است ؟ بينمش ؟
به عذابی سخت معذب گردانم یاآنکه سرش را ازتن جداکنم یاکه برای غيبتش دليلی  همانا اورا
  )وعذرصحيح بياورد( روشن

گفت من به چيزی ) اندک مکثی هد هد حاضرشد وعذری موجه وحجتی درست آورد  پس از ٢١ 
 ٢٢با بطور یقين تورا خبری مهم آوردم درجهان آگاه نشده ای خبریافتم وازملک س که تو ازآن

(  و به آن زن هر گونه داشت درآن ملک زنی را یافتم که بر مردم آن کشور پادشاهی  همانا
   ٢٣امور دنيوی عطا شده بود و علاوه براینها تخت با عظمتی داشت ) ونعمت وزینت  دولت

  االله خورشيد را ميپرستيد ند وشيطانوبجای تمام رعيتش یافتم که االله را از یاد برده آن زن را با 
تاهرگز به حق  اعمال زشت آنان را درنظرشان زیبا جلوه داده وآنها رابکلی ازراه االله بازداشته

را بعرصه )  عدمدرظلمت(هرپنهان)نوراو در آسمان وزمين(  واالله را که ٢۴هدایت نيابند 
االله یکتا که جز ) صورتيکه  در ٢۵( ظهوردرآورده وبرنهان وآشکار خلق آگاه است پرستش نکنند 

نهایت وتنها سزاوار پرستش  وبلکه بی( او اللهی نيست پرورد گار عرش باعظمت است 
این آیه دليل (سخنت را دریابم   سليمان هد هد را گفت باید تحقيق کنم تا صدق کذب٢۶)اوست

 اینک نامه مرا ٢٧ )وتکذیب هم نکند است که انسان باید تحقيق نکرده سخنی را تصد یق نکند
چون هد هد نامه را از منقار در بر  (٢٨ به جانب آنان بر وباز شو تا بنگری پاسخ چه ميدهند

) آن را بسيار مهم یافت (وبد قت مطالعه کرد   بلقيس افکند بشگفت آمد ومهرنامه را بگرفت
آن نامه از  که ٢٩نامه بزرگی به من رسيده است  گفت)  کرده و روبه رجال دربارش( بلقيس

که برمن ) وبعد چنين نگاشته (٣٠  مهربان است جانب سليمان وعنوانش بنام االله بخشنده
   ٣١وتسليم امر من شوید  )وازفرمانم سرمپيچيد(برتری مجویيد

 بی حضور شما  مشورت گفت ای رجال کشور شما به کار من رای دهيد که من تا کنونآنگاه به 
ومردان   رجال ملک به او اظهار داشتند که ما دارای نيروی کامل٣٢هيچکار تصميم نگرفته ام  به

فکر روشن   ليکن اختيار باشما به صلح وتسليم یا به جنگ وخلاف به جنگجوی مقتدری هستيم
   ٣٣چه فرمایی 

پادشاهان چون به دیاری حمله آورند آن کشوررا ویران سازند و عزیزترین اشخاص  بلقيس گفت
صلاح اینست  (٣۴فراد ميگيرند ورسم وسياستشان بر این کار خواهد بودذليل ترین ا مملکت را



من هد یه ای برای آنان بفرستم تا ببينم فرستاد گانم از جانب سليمان پاسخ چگونه  حال)که
   ٣۵ آرند

گفت شما ) به هدیه آنها اعتنایی نکرد ( فرستادگان بلقيس بحضور سليمان رسيدندچون 
 ا مد د کنيد ؟ آنچه االله به من از ملک ومال بيشمار عطا فرمودهکه مرا به مال دني خواهيد

 مرا( خود بد ین هدایا شادشوید  آری شما مردم دنيا بسياربهتر ازاین مختصر هدیه شماست
  ٣۶ پشيزی در نظر نياید ازاین متاع فانی

 بلقيسيان با هدایا بسوی آنان باز شو که من لشکری بيشمار که هيچ با آن ای فرستاده
آنکه  مگر( نتوانند کرد برآنها ميفرستم و آنهارابا ذ لت وخواری از آن ملک بيرون ميکنم  مقاومت

  ٣٧به د ین توحيد واالله پرستی بگردند

گان را به او  ميتوانست بر سليمان چنان نيرویی ببخشد وزبان همه پرند  توجه شگفتا اللهی که
 تابا بهره گيری از جاسوسی پرنده ای بنام هد هد بتواند زنی بنام بلقيس پاد شاه بياموزد

یکتا پرستی  چرا این خرد را به خود بلقيس نداد تا٠کشورسبا را برباید که به یکتاپرستی وادارد 
  ؟. بربادندهدرادریابد وتاج وتخت خودش رابه دست سليمان

 توان یکتاپرستی و آنچنان خرد و هوشياری بدهد تا اوميتواند به پرنده ای بنام هد هد  اللهی که
 کاخ خودسرانه از اسرایيل به سر زمين سبا پرواز کند وبه کاخ پادشاهی بلقيس راه یابد 

 پادشاهيش رابازد ید وازااندیشه ستاره پرستی او ومردم کشورش آگاه گردد وبه سليمان
از  آن هد هد خرد یکتا پرستی ميداد تاگذارش دهد آیا بهتر نبود که بخود بلقيس به اندازه 

  ؟بيدادگری سليمان درامان باشد 

 آیا ميتوان از االله. این گونه داستانهای پوچ وبی سروته که درقرآن بسياردیده ميشود بگذریم از
   ؟تيره بنی اسرایيل پيرو یهوه خدای خود بودند یا پيرو االله تازیان پرسيد که 

 رو االله درسراسر جهان پيدا ميشود که االله به آن دل خوش داشتهیک تن یهودی پي آیا امروز هم
   باشد؟

    دزد یدن بلقيس ملکه سبا با فرمان سليمان                             

رو به حضار بارگاه کرد وگفت کدام یک تخت بلقيس را پيش از آنکه تسليم امر من  آنگاه سليمان
 عفریت) ازآن ميان  (٣٨) کند ازروی ایمان تسليم شودچون اعجازم مشاهده(خواهيدآورد؟  شود

بر  جن گفت من چنان برآوردن تخت او قادر وامينم که پيش از آنکه تو از جایگاه قضاوت خود
تو حاضر  یعنی کمتر از نصف روز ميتوانم تخت با عظمت بلقيس را نزد(خيزی آنرابه حضورآورم 

  ) ٣٩کنم واز جواهر ونواميس آن دست خيانت نبرم

خضر یاسليمان که دارای اسم اعظم ٠یعنی آصف برخيا (علم کتاب الهی دانا بودوآنکس که به 
 وهماندم حاضر(گفت من پيش از آنکه چشم بر هم زنی تخت را بد ینجا آورم ) بود وعلم غيب

  )نمود

سریر را نزد خود مشاهده کرد گفت این توانایی از فضل االله من است تا مرا  چون سليمان
 یا کفران ميکنم وهرکه شکر نعمت حق کند شکر به نفع  نعمتش را شکر ميگویم زماید کهبيا

   ۴٠کریم ومهربان است) از شکر خلق بی نياز وبر کافر هم لطف عميم(همانا االله  خویش کرده ،

بر اوناشناس گردانيد تا بنگریم که ) به تغيير شکل وهيأت(گفت تخت بلقيس را  آنگاه سليمان
یعنی آزموده شود که او زنی است حقيقت بين و نظرش (ودرا خواهد شناخت یا نه؟خ وی سریر
حقایق ولایق پيشوایی است یا چون دیگر زنان به فریب صورت شکل ورنگ مغرور  به عالم

  ۴١) نا لایق است وبرای ریاست



بلقيس آمد از او پرسيد ند عرش تو چنين است؟ وی گفت گویا همين است وما  هنگامی که
 مانند آفتاب(وبلقيس را پرستش غير االله -۴٢بدین دانا وتسليم امر االله بود یم ین پيشازا

  ۴٣ بشماربود)مشرک(از االله پرستی باز داشته واز فرقه کافران ) وسایراجرام علوی

از (را گفتند که اینک در ساحت این قصر داخل شوئ چون کوشک را مشاهده کرد  آنگاه بلقيس
 وجامه از ساق پا برگرفت وگفت این قصری است  اشت که لجه آبيستپند) وتلو لو فرط صفا
گفت بارالها )ازآن د ستگاه باعظمت نبوت وسلطنت به حيرت آمدو(صاف ازآبگينه
تسليم فرمان  خویش ستم کردم واینک با رسول تو سليمان  برنفس) درگذشته(سخت

  ؟)ذریتقصيرات گذشته به لطف خود درگ تا از(پروردگارعالميان گردیدم

  وما سليمان رادر مقام امتحان آوردیم:  چنين آمده است ٣٣درآیه زیر)ص(هشتمسوره 
 برخی مفسران گفتندیعنی د یوی را بجای او برتخت بنشاند یم  بر تخت وی افکندیم وکالبدی 

انشا (گفتند چون گفت من بر بستر صد زن خویش وارد شوم تا صد فرزند یابم ونگفت  وبرخی
 االله از همه زنانش یک جسد بی جان برای او بوجود( ت االله وذکر مشيت الهی نکردبخواس )االله

کرمت از  عرض کرد بارالها به لطف ٣۴وباز بدرگاه االله توبه وانابه کرد ) آورد ولذا متذ کر شد
که تو ای  خطای من درگذر ومرا ملک وسلطنتی عطا فرما که پس از من احدی لایق آن نباشد

  ٣۵ده بی عوضی االله تنها بخشن

 و دیو وشياطين ٣۶مسخر فرمان او کرد یم تا به امرش هرجابخواهد روان شودما هم باد را 
  و٣٧بناهای عالی ميساختند واز دریا جواهرات گرانبها می آوردند نيز مسخر او کرد یم راهم که

نعمت  این ٣٨بدست او درغل وزنجير کشيد یم) در پی اضلال خلق بودند ( دیگر شياطين را که 
 سلطنت وقدرت اعطایی ماست اینک بی حساب به هرکه خواهی عطا کن واز هرکه خواهی

  ؟او نزدما بسيارمقرب ونيکو منزلت است ؟٣٩منع 

یکی از پادشاهان بنی اسرایيل که سرو ده های عاشقانه دل انگيزی  با ارجگذاری بر سليمان
  نزدبسيار ت که این افسانه سراپا دروغ همه خوانند گان خواهند دریاف در تورات دارد بيگمان

   .است به داستان خاله سوسکه بچه های ایرانی که باور بر آن بهيچروی باخرد برابری ندارد یک

ميتوانسته است زبان ده ها گونه پرنده از گنجشک،کبوتر،زاغ، کلاغ، کبک،  سليمان چگونه
وقلمون، غاز، ارد ک، باز، شاهين، ،بلبل ،قناری، فاخته، تيهو، مگس، مرغ، ب غرغاول، هد هد

دیو،عفریت، شياطين را هم بيا موزد وبا همه هم سخن بگوید، چرا؟    زبان جن، وووهمچنين
 آمده در قرآن تا به امروز به استواری نرسيده تا  هستی دیو وجن وعفریت وشياطين وانگهی

 چکترین رد پایی در دسترسد به سخن گفتن با آنا ن که از الفبای سخنگویی با آنهاهم کو چه
  ؟نيست همانگونه که درباره زبان پرند گان پيشينه ای در دست نيست

 ، باد که اندام وزبان ندارد تا گوش به فرمان کسی  ور ازخرد را باور کنيم اگر همه ناباوریهای بد
چون سليمان چگونه می پذ یرفت که برای فراخونی  سوی د یگر پادشاهی باشکوه  از٠باشد 

سدای جيک جيک وبرای غاز واردک سدای غارغار وبرای فراخوان مرغ و اردک سدای  جشکهاگن
 ازگلو بيرون دهد همچنين برای دیگر پرندگان که برباور من این توهينی است از سوی االله قد قد

   . برسليمان پادشاه پيرو یهوه

می آمد ند که اگر در این پرند گانی که ميتوانستند سدایش را بشنوند بد ورش گرد  با اینهمه  
 سروکله بازهای شکاری پيداميشد هریک از ترس جان به سوراخی پناه ميبردند و سليمان ميان

  . حوضشميماند باچند باز شکاری ، واین به همان زبان زدی ميماند که علی ميماند با

هر آیه ای از این داستان ناپذ یرفتنيهای چشمگيری نهفته است که برای کوتاهتر  با اینکه در
 نوشته به همين اندازه بسنده گرد ید اميد وارم خوانند گان بيشتر توجه کنند وناپذ شدن

  .یرفتنيهارا دریابند

وگوش بسته خرد را هم زیر پا بگذاریم و همه این افسانه های چولای آمده چنانچه چشم 
باور کنيم اگر از هد هد یک سخن چينی بهره سليمان گردید تا بلقيس ملکه سبا را  آن رادرقر
   با دیگر سپاهيان گنجشک ومرغ و غاز اردک ومگس وو کجای جهان راميتوانست بگيرد؟ برباید



 افسانه مسخره وخنده آور نيست ؟ آیا ميتوان چنين خرافاتی راکلام آسمانی سراپای این
  .دانست؟

همه استادان دانشگاهها ودانشمندان وکسانيکه خودرا روشنفکرمينامند وبه  از پرسش من
خواندن کدام  اینست ٠یاد مينمایند وهم برای آمرزش روان پدرو مادرخودميخوانند قرآن سوگند

ازاین داستان برای آمرزش روان مردگان شما سودمند است وکدام بخش آن بدرد یاد  بخش
  .ميخورد؟ سوگند  نمودن

هایی که بافتوای آنها مردم ایران به چنين گمراهه ای کشيده شده اند ميخواهم به   آیت اهللاز
پاسخ دهند خواندن کجای این گونه نوشتارهای بيهوده آمرزنده روان مردگان است وکجای  من
  .ارزش ادای سوگند دارد؟ با اميد بربيداری وبهره گيری از خرد آن

   

 درتورات نيز آمده است باهم نگاهی به تورات می افکنيم سليمان وملکه سباچون داستان 
  .داوری می نشينيم وسپس به

  ١٠ کتاب اول پادشاهان                    

   باب دهم                          

 پس. سبا آوازه سليمان را درباره اسم خداوند شنيد آمدتااورابه مسائل امتحان کندوچون ملکه 
به  وباشترانی که به عطریات وطلای بسيار وسنگهای گرانبها بارشده بودباموکب بسيارعظيم 

تمامی  وسليمان. اورشليم وارد شده بحضورسليمان درآمد وباوی ازهرچه دلش بود گفتگو کرد
   .مسائل را برایش بيان نمود وچيزی ازپادشاه مخفی نماند که برایش بيان نکرد

وطعام سفره او . وخانه ای راکه بنا کرده بودسبا تمامی حکمت سليمان رادید وچون ملکه 
بندگانش ونظام ولباس خادمانش راوساقيانش وزینه ای راکه به آن به خانه  ومجلس

وبه پادشاه گفت آوازه ای که درباره کارها وحکمت . آمد روح دراودیگرنماند خداوندبرمی
 اخبار راباورنکردم واینک اما تانيامدم وبه چشمان خودندیدم. خودشنيدم راست بود  تودرولایت
. حکمت وسعادتمندی توازخبری که شنيده بودم زیاده است.به من اعلام نشده بود  نصفش
حال مردان تو وخوشابه حال این بندگانت که به حضورتوهميشه می ایستندوحکمت  خوشابه
  . شنوند تورامی

ازاین سبب که . نشانيد تورابرکرسی اسرائيل  که برتورغبت داشته ک بادیهوه خدای تومتبار 
ابد دوست ميدارد تورابرپادشاهی نصب نموده است تاداوری وعدالت  خداوند اسرائيل راتابه

پادشاه صدوبيست وزنه طلاو عطریات ازحدزیاده وسنگهای گرانبهاداد ومثل این  وبه. رابجا آوری
وکشتی های . ملکه سبا به سليمان پادشاه داد هرگزبه آن فراوانی دیگرنيامد  عطریات که
 وپادشاه. که طلاازاوفير آوردند چوب سندل ازحدزیاده وسنگهای گرانبهاازاوفير آوردند  حيرام نيز

 ازاین چوب سندل ستونهابه جهت خانه خداوند وخانه پادشاه وعودهاوبربطها برای مغنيان
سبا  کهوسليمان پادشاه به مل. ساخت ومثل این چوب سندل تا امروزنيامده ودیده نشده است 

بخشيد  تمامی اراده اورا که خواسته بود داد سوای آنچه سليمان ازکرم ملوکانه خویش به وئ
  .خویش توجه نمودورفت پس او بابندگانش به ولایت 

پرسش اینست اللهی که برابر سوره . درستی یا نادرستی خود داستان ندارم من کاری به
. کلام خودش ميداند سی عطا کرده ام وقران رانيز  ميگوید من تورات را به مو٨۶آیه  )البقره(دوم
 که کوچکترین شباهتی باهم یک داستان رادرقرآن بدانگونه ودرتورات بدینگونه آورده است  چرا

  ندارند؟

 مایه استوار این االله ازدروغگویان بزرگ نيست ؟ درهمان هاليکه ملکه سبا سليمان آیا بااین بن
-۶ باب سوم آیه های٣٠کتاب اول پادشاهان. يزبرابرتورات راپيرو یهوه ميخواند وسليمان ن



 وهمچنين..والآن ای یهوه خدای من توبنده خودرابجای پدرم داود پادشاه ساختی(ميگوید٧
 ودههاآیه دیگریهوه راخدای خود٢۵-٢٣-٢٠-١٨-١۵-١٢ وباب هشتم آیه های ۴درباب پنجم آیه 

بالادرآسمان  خدائی مثل تو نه. خدای اسرائيل  باب هشتم ميگوید ای یهوه٢٣بویژه درآیه.ميداند
اورا  چگونه االله .است ونه پائين برزمين است وبرای یهوه خانه تلائی ساخته ونامی ازاالله نبرده

  ؟فرستاده ای ازفرستادگان خود ميداند

 آیابه. دوگونه نمایانده. خودرایهوه هم ميداند پس چرا یک داستان رادردوکتاب خوداگر االله 
  .ی دروغ نگفته است؟روشن

   .  باخوانندگان استداوری 

  شفراوان پاینده ایران برافراشته باد درفش کاویانی سرخ وزرد وبنفبا ارج 

 


